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روایتی از مادر شهیدی که 
تکه های بدن فرزندش را با دستان خودش به خاک سپرد
چرا »ننه مریم« مادر خرمشهر شد؟

روی سنگ مزارش نوشته شده اســت: »مادر یک شهر«. 
عنوان زیبایی است. در 3کلمه آن دنیایی حرف نهفته است. 
سرنوشت بانویی را روایت می کند که در خرمشهر حماسه ها 
کرد. زنی شجاع و نترس که داستان زندگی اش بیشتر به افسانه 
می ماند. گلناز گلبی آخرین نفری بود که بعد از سقوط خرمشهر 
از دیارش بیرون رفت و بعد از فتح آن نخستین کسی بود که پا 
به آنجا گذاشت. برای دفاع از خرمشهر دو پسرش شهید شده 
و همسرش به اسارت عراقی ها درآمد. خانه اش خراب شد. همه 
هست و نیستش از بین رفت اما ماند و مقاومت کرد. از کار در 
قبرستان شهر تا شستن لباس و پخت وپز برای رزمنده ها هر 
کاری توانست انجام داد. اما آن چیز که نامش را بر سر زبان ها 
انداخت؛ جمع کردن تکه های پیکر پسر شهیدش از روی زمین 

بود. کاری که کمتر مادری می تواند انجام دهد.

اصالتاً خرم آبادی بود. وقتی ازدواج کرد به خرمشهر رفت. همسرش 
بابامراد حیدرپور از خوبان روزگار بود. از وقتی مریم نخســتین 
فرزندش به دنیا آمد به رسم جنوبی ها، بابامراد او را »ننه مریم« 
صدا می کرد. با تولــد مرتضی و محمد دیگر شــادی و دلگرمی 
ننه مریم دوچندان شده بود. زندگی شــان اگرچه مرفه نبود اما 
همیشه خوش بودند و دلشاد. ننه مریم برای برکت خانه، هر ماه 
روضه خانگی برگزار می کرد. بانــوان به برکت همین محفل دور 
هم جمع می شدند و علاوه بر یادگیری علوم قرآنی، از احوال هم 
خبر می گرفتند. ننه مریم هم به رغم سن کمش برای شان مادری 
می کرد. اگر کسی مشکلی داشت یا غصه ای بر سر دلش سنگینی 
می کرد، به سراغ او می رفت. همین باعث شده بود از جایگاه خاصی 
بین مردم برخوردار باشد. بچه ها هم در دامان چنین مادری بزرگ 

شده و سرآمد بودند.

مواظب بود سگ های گرسنه اموات را نخورند
با شروع جنگ و حمله بعثی ها به خرمشــهر، ننه مریم همراه با 
همسر و پسرها برای دفاع از شهرشان دست به کار شدند. او بی هیچ 
واهمه ای در شهر می گشت تا اگر کاری از دستش برمی آید انجام 
دهد. با هجمه آتش دشمن و زیاد شدن آمار کشته ها ترجیح داد به 
آرامستان جنت آباد خرمشهر برود. با اینکه کارش غسالی نبود اما 
تعصب داشت و دلش نمی خواست پیکر زنان شهر روی زمین بماند. 
در آنجا مشغول کار شــد. امواتی را که می آوردند با نبود امکانات 
غسل می داد و دفن می کرد. روزهای بدی بود. آمار شهدا لحظه به 
لحظه زیاد می شد. خرمشهر زیر بارش بمب و خمپاره بی رحمانه 
می سوخت. ننه مریم یک تنه اموات را به خاک می سپرد اما ساعاتی 
بعد که شهر بمباران می شد و جنازه ها بیرون از خاک می افتادند 
او دوباره آنها را دفن می کرد. همین زحمت مضاعفی می شد برای 
این بانو. گاه کفن کم می آورد و چادرش را دور آنها می پیچید و به 
خاک می سپرد. با قطع آب او مجبور بود با دبه از جای دیگری آب 
بیاورد تا بتواند اموات را غسل دهد. چه صحنه هایی را که به چشم 
ندید. ننه مریم تا وقتی زنده بود ماجرای خورده شدن اموات توسط 
سگ های گرسنه را فراموش نمی کرد. حس بدی داشت از اینکه 
نتوانســته در لحظه کاری کند. چه شب ها که برای حفظ حریم 
اموات در جنت آباد نخوابید. اگر خاک گورستان می توانست سخن 

بگوید حتما از ایثار این بانو حرف می زد.

مادری می کرد برای رزمنده ها
در همان روزهای سخت، همسرش توسط عراقی ها اسیر شد. 
او حالا تنهای تنها شــده بود. محمد و مرتضی در حال جنگ 
و بابامراد هم در بند اســارت. تا لحظه سقوط خرمشهر ماند و 
آخرین نفری بود که از شهر خارج شد. همراه پسرها به نیروهای 
فداییان اســلام در ذوالفقاریه آبادان پیوست. جزو نیروهای 
مردمی بود و در هتلی که آنجا قرار داشــت، ساکن شد. مادر 
نه تنها برای محمد و مرتضی که برای همه رزمنده ها مادری 
می کرد. بالای سر مجروحان می رفت و مادرانه از آنها مراقبت 
می کرد. لباس شان را می شست و برایشان غذا درست می کرد. 
با وجود او بچه ها احساس می کردند مادری دلسوز در کنار خود 
دارند. ننه مریم نمونه بارزی از شیرزنان لر بود که نشان داد به 

وقت دفاع از ناموس و دین از دیگران کمتر نیستند.

خانه ای از نو ساخت
بعد از فتح خرمشهر؛ ننه مریم جزو نخستین کسانی بود که پا به 
شهر گذاشت. روی پل ورودی یک گوسفند قربانی کرد. نذر شهدا. 
این اتفاق نیک زمانی رخ داد که مرتضی در عملیات بیت المقدس 
شهید شده و او داغدار پسرش بود. با این وصف به شهرش برگشت 
تا برای همیشــه بماند. در بین خانه های آوار شده خانه اش را به 
بچه های جهاد نشــان داد و گفت هرگز اینجا را ترک نمی کنم. 
می خواست بازسازی اش کند. بچه های جهاد به یاری اش آمدند. 
کامش از حلاوت فتح خرمشهر و ساخت خانه شیرین نشده بود که 
محمد حین پاکسازی شهر به شهادت رسید. پیکر قطعه قطعه شده 
پسر را دید اما خم به ابرو نیاورد. بی آن که حرفی بزند پتویی آورد و 
اعضای بدن پسرش را در آن گذاشت و خود به خاک سپرد. بابامراد 
4سال بعد از اسارت به کشور بازگشت. در اثر شکنجه های اسارت 
در سال 86به شهادت رسید و ننه مریم هم 40روز بعد از دنیا رفت.

سرزمین خورشید
»ســرزمین  فیلم 
خورشــید« کاری 
است از احمدرضا 
درویش که روزهای 
اول جنــگ را بــه 
تصویر می کشــد. 
ماجــرای فیلم از 
این قرار اســت که 
بیمارســــتانی در 

آبادان به محاصره دشــمن درمی آید و به دلیل 
شــرایط بد آنجا محمد جهان آرا، فرمانده سپاه 
خرمشهر پیشنهاد می کند مجروحان و پزشکان 
با یک آمبولانس و لندرور از بیمارســتان خارج 
شوند. رزمندگان برای فرار آنها، خود را در معرض 
دید عراقی ها قرار داده و با آنها درگیر می شوند. 
تعداد زیادی از رزمنده ها به شــهادت می رسند 
تا راکبان آمبولانس و لندکــروز از مهلکه جان 
ســالم به در ببرند اما با همه تلاش آنها لندکروز 
به تصرف عراقی هــا درمی آید. در این میان فقط 
سرنشینان آمبولانس می توانند فرار کنند. دکتر 
کسری، ناخدا، یک زن که شوهرش رئیس گمرک 
خرمشهر بوده و کشته شــده، مردی که مرتب 
فکر نجات پول هایش اســت، یک اسیر عراقی و 
امدادگری به نام هانیه که 2نــوزاد را با خودش 
آورده مسافران این آمبولانس هستند. گم کردن 
مسیر و آواره شدن آنها در بین راه از جذابیت های 

این فیلم است که سال1375 اکران شد.

مأموریت در خرمشهر
در  »ماموریــت  کتــاب 
خرمشهر« ازجمله کتاب های 
خواندنی دوران جنگ است 
که این بــار راوی آن یکی از 
فرماندهان ارتش عراق است. 
ســرهنگ فــلاح اللامی در 
خاطرات خود پرده از جنایات 
و اسرار ارتش بعثی برداشته و 
درباره غارت های وحشیانه و 
اشغال خرمشهر خاطراتی را 
بازگو می کند. در این کتاب 

همچنین به پیروزی نیروهــای ایرانی در عملیات آزادســازی 
خرمشهر اشاره شده و اسنادی را هم ضمیمه کرده است. اللامی 
قبل از جنگ رئیس کمیته واردات اسلحه در عراق بوده و به گفته 
خودش رفتارهای نادرستی را با اسرای ایرانی انجام می داده است. 
در بخشی از کتاب آورده: »بسیاری از رفتارها و کردارهای من در 
صحنه های مختلف جنگ، نه براساس ضابطه و قانون بلکه به طور 
دلخواه و برخاسته از هواهای نفسانی و شیطانی ام بود که ازجمله 
آنها می توان به اعدام تعدادی از اسرای ایرانی و تیرباران گروهی 
از غیرنظامیان در آغاز تجاوزمان به ایران اشاره کرد که به دستور 
مستقیم من انجام می شد.« از ویژگی های بارز این کتاب فضای 
دلهره آوری است که نویسنده با بازگو کردن جنایات دشمن بعثی 
ایجاد کرده است. همین ترسی آمیخته با کنجکاوی را در مخاطب 
به وجود می آورد تا باقی ماجرا را دنبال کند. در کتاب ماموریت در 
خرمشهر آنچه بیش از همه مشهود است، تأسف و ندامت راوی و 
نویسنده از ستم های صورت گرفته از سوی رژیم بعثی علیه مردم 
ایران است. جنایات صدام در کویت، جنگ اول خلیج فارس و قیام 

شیعیان در زمان صدام نیز از دیگر بخش های این کتاب است.

پوتین های مریم
کتاب »پوتین های مریم« به 
قلم فریبا طالش پور خاطرات 
یک بانوی خرمشــهری به 
نام مریم امجدی را روایت 
می کند؛ بانویــی که دوران 
نوجوانــی اش همزمــان با 
جنگ عــراق علیــه ایران 
شده و شاهد اتفاقات تلخی 
اســت که در کتاب بازگو 
می کند. امجــدی به دلیل 
آموزش دوره های نظامی و 

امدادگری در بیمارستان و همچنین انبار مهمات مسجد جامع 
خدمت کرده و گاهی هم به خط مقدم جبهه رفته است. اما هنر 
طالش پور روایت خاطرات این بانو اســت که ذهن مخاطب را 
به زمان جنگ در خرمشهر هدایت می کند. این کتاب توسط 
انتشارات ســوره مهر چاپ شده است. در بخشــی از کتاب 

پوتین های مریم می خوانیم:
»عصر روز دوم یا ســوم بود که خواهری سبزه رو و قد بلند که 
مانتو بر تن و روسری بر سر داشت، به مسجد آمد و شروع کرد 
به داد و بیداد که شما برادرا چرا سری به قبرستان جنت آباد 
نمی زنین؟ چرا به ما کمک نمی کنین؟ چرا ما را با اون همه جسد 
تنها می ذارین؟ دیشب ســگا به ما حمله کردن. اگه خودتان 
نمی یاین، لااقل اسلحه ای به ما بدین تا سگارو بکشیم. می گفت 
دیشب سگ ها جسد پسری به اسم سعید را بردند و دست و 
پایش را خوردند. مادر آن پسر هم آمده بود و داد و بیداد می کرد. 
چند نفر از برادران را همراه او فرســتادند و به آنها گفتند که 
شب ها را در آنجا نگهبانی بدهند و همه سگ ها را بکشند. قبل از 
رفتن با آن خواهر صحبت کردم. اسمش زهره حسینی بود. از 
همان روز اول جنگ به زن مرده شور قبرستان کمک می کرد.« 

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی فیلم

یـاد

دل شکسته اش کرده بود؛ از اینکه همرزمانش یکی 
یکی چون برگ پاییز بر زمین می افتند. روزهای آخر 
سقوط خرمشهر بود. بچه ها یکی یکی شهادتین 
خود را می گفتند. جهان آرا رو به رزمنده ها کرد و 
گفت: »ما که رفتنی هستیم حداقل چند متجاوز 
را به درک واصل کنیم بعد بمیریم.« تانک ها از هر 
سو می آمدند. با رسیدن آنها به فاصله 150متری 
آرپیجی زن بلند شد و یکی از تانک ها را زد. دومی 
عقب نشینی کرد در این حال جهان آرا بلند شد و 
با صدای بلند فریاد الله اکبر ســر داد. در این حال 
دشمن پا به فرار گذاشت. او سعی کرد با ساماندهی 
نیروهای رزمنده عرصه را بر عراقی ها تنگ کند و 
مانع از پیشروی آنها به اهواز شود؛ دفاعی که 34روز 

ادامه داشت.

گریه خانواده شهدا، دشمن را شاد می کند
با همه تلاش نیروی های رزمنده، خرمشهر سقوط 
کرد؛ دردی کــه محمد به جان خریــد و با بغض 
گفت: »شهر را می گیریم و آزاد می کنیم و مثل روز 
اول از نو می ســازیم.« اما عمرش سر نداد و 7مهر 
ســال 60وقتی همراه با عده ای از فرمانده ها برای 
گزارش عملکرد نیروهای ایرانی به امام خمینی)ره( 
عازم تهران شــده بود در میان راه بر اثر ســقوط 
هواپیما به شهادت رسید. درست چند ماه بعد در 
3خرداد سال 61خرمشــهر آزاد شــد و محمد به 
آرزوی دیرینه اش رســید درحالی که دیگر نبود. 
فاطمه می گوید: »وقتی محمد شــهید شد مادرم 
گفت حق گریه کردن ندارید. گریه خانواده شهدا، 

دشمن را شاد می کند«.

سرداری که نامش با خرمشهر گره خورد
پای صحبت های »فاطمه جهان آرا« خواهر شهید »محمد   جهان آرا«

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

 سال ها از شهادت او می گذرد. از سال61 تا الان هر بار که سوم خرداد شده و یاد و خاطره حماسه فتح آن 
عنوان می شود بی اختیار مردم به یاد فرمانده جوانی می افتند که برای نجات شهرش از چنگال دشمن 
بعثی شجاعانه جنگید و حتی یک لحظه هم ناامید نشد. اگرچه به رغم حماسه آفرینی های رزمندگان، 
خرمشهر سقوط کرد اما محمد جهان آرا می گفت: »خرمشهر را می گیریم، آزاد می کنیم و آن را از نو می سازیم.« این اتفاق اگرچه رخ داد و دل همه ایرانی ها به 
فتح تکه ای به غارت رفته از کشورشان شاد شد اما جهان آرایی نبود که در این جشن و سرور سهیم باشد. نوای »ممد نبوی« معرف همین گفته است. به پاس 

رشادت های این فرمانده جوان با خواهرش فاطمه جهان آرا گفت وگو می کنیم.

محمد جهان آرا 9شهریور 1333 به دنیا آمد؛ در یک 
خانواده پرجمعیت خرمشــهری؛ 8برادر و 5خواهر 
بودند. پدر مغازه خیاطی داشت. او بیشتر از هر چیز 
به روزی حلال و مسائل اعتقادی اهمیت می داد. برای 
همین شرایطی را فراهم کرده بود که بچه ها در این 
مسیر پرورش پیدا کنند. پسرها به کلاس تفسیر قرآن 
می رفتند و در تقوا زبانزد عام و خاص بودند. درست 
همانطور که پدر دوست داشت. محمد فرزند پنجم 
خانواده بود. حضور در کلاس های دینی باعث شــده 
بود انزجار خاصی از رژیم پهلوی داشــته باشد. او از 
سن نوجوانی در فعالیت های سیاسی شرکت می کرد 
و حتی همراه با دوستانش گروهی به نام  الله اکبر ایجاد 
کرده بود که علیه رژیم پهلوی مبارزه می کردند. فاطمه 
تعریف می کند: »ســاواکی ها محمد و دوستانش را 
زیرنظرداشتند. حتی یک بار هم محمد توسط ساواک 
دستگیر شد و یک سال به زندان افتاد. او با بیرون آمدن 
از زندان دوباره مبارزات خود را از سر گرفت و برادرم 
علی هم همراهش بود. اما علی در سال 57دســتگیر 
و زیر شکنجه به شــهادت رسید. محمد می خواست 
به واسطه شــهید اندرزگو دوره چریکی را در کشور 
سوریه آموزش ببیند که با وقوع واقعه 17شهریور از 

سفر منصرف شد.« 

اینجا جنگ تانک با آدم است
محمد جهان آرا پــس از پیروزی انقلاب اســلامی 
کانون فرهنگی خرمشــهر را راه انــدازی کرد و در 
سال 58فرماندهی سپاه پاسداران خرمشهر را برعهده 
گرفت. در کنار این مسئولیت، گروه جهاد سازندگی 
شهر را هم ایجاد کرد. این اتفاقات درست در سالی رخ 
داد که او با بانو صغری اکبرنژاد ازدواج کرد. پســرش 
حمزه 10مهر 59به دنیا آمــد؛ یعنی چند روز بعد از 
حمله عراق به ایران و پســر دوم سلمان هم یک ماه 
بعد از شــهادت پدرش. فاطمه بــه روزهای پر تنش 
جنگ برمی گردد؛ »حمله عراق بــه مرزهای ایران 
از نیمه شهریور ماه بود اما رســماً جنگ 31شهریور 
آغاز شد. دشــمن اول به فرودگاه مهرآباد حمله کرد 
و بعد به خرمشــهر. آنقدر فاصله نزدیــک بود که با 
خمپاره می زد.« شــرایط بدی بود. مــادر و مرضیه، 
خواهر کوچک تر محمد زخمی شــده بودند. فاطمه 
در بیمارستان امدادگری می کرد. هر کدام از برادرها 
اسلحه به دســت در گوشه ای از شــهر مشغول دفاع 
بودند. محمد نمی دانست در آن شرایط چه باید بکند. 
از این رو به خانواده اش گفت خرمشهر را ترک کنند. 
فاطمه از آن دوران یاد می کند: »از زمین و آســمان 
آتش می بارید. نه آب داشتیم و نه برق و نه هیچ امکانات 

درمانی. محمد ما را به اهواز فرســتاد. گفت من باید 
حواسم به جنگ باشد با حضور شما نمی توانم فکرم را 

متمرکز کنم. اینجا جنگ آدم با تانک است«. 

جنگ زود تمام نمی شود!
مادر و پدر همراه دخترها راهی اهواز شــدند. محمد 
برادرش حسن را با آنها فرستاد تا کمک حالشان باشد. 
اما اجازه داد سعید 13ساله که کمی از حسن بزرگ تر 
بود در خرمشهر بماند. محمد در پاسخ دلواپسی های 
مادر گفت: »امثال ســعید در شهر زیادند که اسلحه 
به دســت گرفته اند«. کار هر روز پدر این بود که پای 
رادیو یا تلویزیون بنشیند و اخبار خرمشهر را دنبال 
کند. همه شان به این امید بودند که جنگ زود تمام 
می شود و به خانه شان برمی گردند. اما وقتی محمد 
تلفن کرد که این جنگ ادامه دارد و بهتر است جایی 
را برای اســکان اجاره کنید متوجه شدند که به این 

زودی ها نمی توانند به خرمشهر برگردند.

ما که رفتنی هستیم
محمد ماند و دفاع کرد. بی آنکه امکاناتی داشــته 
باشــد. ناامیدی نیروهــای رزمنده از یک ســو و 
کشــتار بی رحمانه مردم بی دفاع از ســوی دیگر 

ماجراي درگيری جهان آرا 
و بنی صدر

مرحوم ســیدهدایت الله جهان آرا، پدر 
شهید خاطره اي از فرزندش روایت می کند: 
»محمد برایم تعریف کرد که رفته بودند 
با بنی صدر پیش امام)ره(، محمد به امام 
گفته بود که این آقا امکانات لازم را به ما 
نمی دهد و دست دست می کند، امام)ره( 
توپیده بود به بنی صدر. بعد از جلســه، 
بنی صدر، محمد را دعوا کرده بود که چرا 
جلوی آقا این حرف ها را زده البته باز هم 
این دو نفر درگیری پیدا کردند. بنی صدر 
رفته بود خرمشهر، محمد یقه اش را گرفته 
بود و همدیگر را زده بودند. محمد می گفت 
بنی صدر جلوی نیروها را گرفته بود. پسرم 

از هیچ کس نمی ترسید«.

مکث

نگاهی کوتاه به عملیات آزادسازی خرمشهر و توان نظامی نیروهای دشمن و نیروهای خودی

خرمشهر چطور آزاد شد؟
عملیات بیت المقدس که منجر 
به آزاد سازی  خرمشهر شد، یکی 
از مهم تریــن و غرورآمیزترین 
عملیات های دوران دفاع مقدس اســت. زیرا رزمندگان ایرانی با دســتان 
خالی اما ایمان به خدا و وحدت توانستند تمامی معادلات، باورها، ذهنیت ها 

و قابلیت های نظامی دشــمن را از بین ببرند. تــا جایی که به عنوان 
بزرگ ترین پیروزی سیاســی نظامی ایران در ســال دوم جنگ، 
ضربه ای اساسی و تعیین کننده بر پیکره دشــمن وارد کرده و تا 
تهدید شــرق بصره، حیثیت و اعتبار نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ایران را در جهان افزایش دادند. »دشمن راز پیروزی ما 

در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم دید و فهمید این ملت اگر پرچم اسلام و 
ایمان را برافراشته نگه دارد در همه میدان ها پیروز خواهد شد«. این جمله از 
سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوم خرداد ماه 1369است 
که به موضوع عملیات بیت المقدس اشاره دارند. به مناسبت سوم خرداد 

و سالروز آزادسازی خرمشهر نگاهی گذرا به این عملیات داریم.

7      هزار شهید و مجروح برای ایرانتلفات مقاومت خرمشهر
7      هزار کشته و مجروح برای عراق 

نتایج عملیات آزادسازی 
خرمشهر و هویزه/ 

آزادسازی پادگان حمید/جاده 
مهم و تدارکاتی اهواز- خرمشهر 

/کرخه رود/جاده سوسنگرد هویزه /
خارج شدن بخشی از جنوب کشور ازآتش 

دشمن /تصرف و تأمین 8پاسگاه مرزی 

برخى از  فرماندهان    
ى خرمشهر آزادساز

شهید علی صیاد شیرازی/
شهید حسین خرازی/

شهید احمد کاظمی/
محسن رضایی/  مسعود بختیاری/

حاج احمد متوسلیان/
شهید حسن باقری/  شهید مسعود منفرد 

نیاکی/   شهید محمود شهبازی/
شهید علی هاشمی/

شهید عبدالرضا موسوی/   شهید قاسم سلیمانی 

 
آزادسازی خرمشهراهداف عملیات بیت المقدس

اثبات قدرت جمهوری اسلامی ایران 
بیرون راندن عراق به پشت مرزهای بین المللی

»یا علی ابن ابیطالب)ع(«رمز عملیات

غرب رود کارون، جنوب غربی اهوازمنطقه عملیاتى
شمال خرمشهر

 مشترک)شهید علي صیاد شیرازی و سردار محسن رضایی(فرماندهى

 سپاه و ارتشسازمان هاى عمل کننده

تعداد مراحل عملیات  4   مرحله 

حامد یزداني؛ روزنامه نگار

آزاده سلطانیداده نما
روزنامه نگار

بخشی از وصيت نامه شهيد

در ساعت 1۹:3۰ روز سه شنبه هفتم مهرماه 136۰ و بعد از عملیات مکث
ثامن الائمه، یک فروند هواپیمای سی- 13۰ از اهواز به مقصد تهران در 
حرکت بود تا بدن پاک و مطهر شهدا را به خانواده هایشان و مجروحان 
جنگ را به بیمارستان برساند که در منطقه کهریزک تهران دچار 
سانحه شد و سقوط کرد. ازجمله شهدای این سانحه سرلشکر پاسدار 
شهید سیدمحمد علی جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر بود. او پس 
از سال ها مبارزه و تلاش برای حفظ آرمان های نظام و انقلاب اسلامی 
به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید. شــهید جهان آرا در 
وصیت نامه خود می نویسد: خداوندا مرا از این همه لطف و عنایت دور 
مگردان و شهادت را نصیبم کن. من برای کسی وصیتی ندارم ولی یک 
مشت درد و رنج دارم که بر این صفحه کاغذ می خواهم همچون تیغی و 
یا تیری بر قلب سیاه دلانی که این آزادی را حس نکرده اند بر سر اموال 
این دنیا ملت را، امتی را و جهانی را به نیستی و نابودی می کشانند، فرود 
آورم. خداوندا تو خود شاهد بودی که من تعهد این آزادی را با گذران 
تمام وقت هستی خویش ارج نهادم و با تمام دردها و رنج هایی که بعد 

از انقلاب بر جانم وارد شد صبر و شکیبایی کردم ولی این را می دانم که 
این سران تازه به دوران رسیده نعمت آزادی را درک نکرده اند چون 
دربند نبوده اند یا در گوشه های دریاهای پاریس و لندن و هامبورگ 
بوده اند و یا در... . ولی تو  ای امام و  ای عصاره تاریخ بدان که با حرکتت، 
حرکت اسلام را در تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان 
جهان را تضمین کردی. ولی  ای امام کیســت که این همه رنج ها و 
دردهای تو را درک کند و کیست که دریابد که لحظه ای کوتاهی از این 
حرکت به هر عنوان خیانتی به تاریخ انسانیت و کلیه انسان های حاضر 
و آینده تاریخ است. ولی  ای امام من به عنوان کسی که شاید کربلای 
حسین را در کربلای خرمشهر دیده ام سخنی با تو دارم که از اعماق 
جانم و از پرپرشدن خون جوانان خرمشهر برمی خیزد و آن این است، 
 ای امام از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد 
من یک ماه به طور مداوم کربلا را می دیدم هر روز که حمله دشمن بر 
برادران سخت می شد و فریاد آنها بی سیم را از کار می انداخت و هیچ 
راه نجاتی نبود به اتاق خود می رفتــم گریه را آغاز می کردم و فریاد 

می زدم: »ای رب العالمین بر ما مپسند ذلت و خواری را«.
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